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«دارالشرع» مشهد در دوره قاجار و بررسى چند سجع مهر
محمدحسین سلیمانى1

چکیده
بررسى اسناد شرعى نشان مى دهد که علاوه بر طرفین معامله، سجل و سجع کسان دیگرى نیز روى 
سند نقش بسته است. از آنجا که هیچ سجع و سجل نگاشته اى اتفاقى بر بستر کاغذ نقش نبسته، رمزگشایى 
مهرها و نسبت و سهم سجل نگاران در پدیدآیى سند از موضوعات مهم و البته جذاب در سندشناسى به 
شمار مى رود. آیا مى توان به مهم ترین سجع نقش بسته روى سند پى برد؟ سجع هاى دیگر چه اهمیتى 
در شناسایى و تشخیص اصالت یک سند دارند؟ این نوشتار بر آن است تا با «رویکرد بسامدى» در تحلیل 
یک مجموعه از اسناد شرعى که متعلق به جغرافیاى مشهد در دورة قاجاریه است، به این پرسش ها پاسخ 
دهد. حساسیت پژوهنده در رویکرد بسامدى روى «تکرار» و «جایگشت» یا « محلّ» سجع ها و سجلاّت 
و اسامى است که به صورت مکرر در اسناد دیده مى شود. این مقاله در نهایت به طرح ساختار دارالشرع انور 

مشهد نزدیک شده و با ذکر مثال هایى به تشریح نقش هاى وابسته به آن مى پردازد. 
کلیدواژه: دارالشرع، مجتهدان مشهد، محرر دارالشرع، ملازم دارالشرع، اسناد شرعى.

1. درآمد
دارالشرع مسندى بوده که زعیم آن یک مجتهد بود؛ کسى که «به مرحله اى از علم رسیده که مى تواند 
احکام شرع را از روى ادله اربعه ـ کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع ـ استخراج کند»2 یا « عالمى که در 

soleymani99@gmail.com                      1. دانشجوى کارشناسى ارشد ایران شناسى دانشگاه تهران
2. فرهنگ فارسى معین.
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علم فقه به درجۀ اجتهاد رسیده و مسائل شرعیه را از قرآن استنباط مى کند»؛1 لذا اسنادى که برآمده از 
مباحث فقهى و توسط شخصى ذى صلاح مطابق با رسم سندنویسى همان دوره و خارج از نظام سیاسى 
تنظیم شده اند  را «اسناد شرعى» گویند2 که صرف نظر از چارچوب هاى فقهى حاکم بر آنها همان «اسناد 
اجتماعى» هستند.3 اگر چه قائم مقامى در یک تقسیم بندى جداگانه آنها را به «اوراق سندى» و «اوراق 

صریحه» بخش پذیر کرده است.4
اسناد شرعى و به عبارت کلى تر اسناد اجتماعى در «محضر» یک مجتهد یا شخص ذى صلاح تحریر 
مى شد و از اسناد مخصوصاً از حکم هاى صادره یا اوراق حکمیه برمى آید که آن مجتهدان خود را «خادمان 
شریعت مطهرّه» مى نامیدند.5 در پایان سند نیز در «محلّ» ویژه اى ـ بسته به سبک هر مجتهد ـ سجع مهر 
و سجلّ او مى آمده است. از آنجا که مجتهدان و عالمان سرشناس بخشى از وقتشان را براى رسیدگى به 
امور اجتماعى مردم اختصاص مى دادند، مکان ویژه  براى آن امور، خانه یا بیت آنها بوده است که مراجعان 
به «محضر» ایشان مى رفتند. اما کم کم از اواسط قاجار، محضرهاى ویژه اى به وجود آمد به نام «دارالشرع» 

که به صورت تخصصى به دعاوى و مناقشات حقوقى مردم رسیدگى مى کرد و ساختار ویژه اى داشت.
طبق بررسى هاى نگارنده در دارالشرع، حداقل یک «مجتهد» و احتمالاً تعدادى «محرّر» و «ملازم» 
بوده اند که هر یک وظیفه اى خاص داشته اند. علاوه بر این سه نقش «طلبه هاى کارآموزى» نیز در آنجا 
که  آنجا  از  است.  بسته  نقش  اسناد  از  برخى  روى  عنوان «اقل الطلبه»  با  آنها  سجل  که  داشته اند  حضور 
نمونه هاى این تحقیق مربوط به اسنادى است که در مشهد تحریر شده، ممکن است در جاى دیگرى صادق 

نباشد؛ بنابراین بسط و تعمیم این داده ها، به تحقیقات بیشترى نیاز دارد. 
دارالشرع ها در شهرهاى مختلف فعال بوده است. به عنوان نمونه مستنداتى وجود دارد که با اتکاى به 
آنها علم قطعى پیدا مى کنیم که دارالشرعى در شیراز در دورة قاجاریه در زمینۀ ثبت اسناد شرعى پیشگام 
در «فرد  سابقه  عنوان  به  نیز  آن  از  نسخه اى  معامله،  کاغذ  نگارش  بر  علاوه  که  معنى  بدین  است،  بوده 
تمسکات و قبوض» به ثبت مى رسیده است.6 شیراز در دورة قاجاریه در قبال نگارش و ثبت اسناد شرعى، 
از شیوه اى ممتاز برخوردار بوده است. هر یک از محاکم این شهر علاوه بر ثبت قباله بر همان قباله نام 

محکمه را درج مى کرده است.7
مقارن رواج دارالشرع هاى شیراز، در مشهد نیز دارالشرع ها با همان ساز و کار توصیف شده، رایج بوده 

1. فرهنگ عمید.
2. رضایى، درآمدى بر اسناد شرعى دورة قاجار، ص 3.

3. سلیمانى، اسناد شرعى قاجارى در خاندان میر محمد جعفر رضوى (واقف  1108 ق)، ص 3.
4. قائم مقامى، مقدمه اى بر شناخت اسناد تاریخى، ص 42.

5. سلیمانى، اسناد شرعى قاجارى در خاندان میر محمد جعفر رضوى (واقف  1108 ق)، ص 13 و26 تا 32.
6. رضایى، درآمدى بر اسناد شرعى دورة قاجار، ص 7 و 8 .

7. رضایى، قباله هاى پارسى، پردازش صورى و محتوایى، ص 50.
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است، چنان که  به صراحت نام «دارالشرع انور» در اسناد مشهد آمده و حتى مشاغل وابسته به خود را نیز 
داشته است. عناوینى مانند «محرّر دارالشرع انور»، «ملازم دارالشرع انور» گویاى همین مضمون است.1 
نگارنده علاوه بر دو شهر یاد شده عبارت «دارالشرع انور» را در  اسناد قاجارى به دست آمده از همدان2 
اسناد  تحریر  ایران  سراسر  در  احتمالاً  که  است  آن  نشانگر  خود  این  که  کرده  مشاهده  نیز  فارسان3  و 
شرعى در دوره قاجاریه از الگوى کمابیش واحدى تبعیت مى کرده است. در کتابخانۀ آستان  قدس  رضوى، 
دست نوشته  اى با عنوان «دفتر ثبت اسناد شرعى» با شمارة اموال 15848 نگهدارى مى شود که متعلق به 
«محضر حاج فاضل» خراسانى بوده است. محرّر محضر حاج فاضل اسناد را با سبک ویژه اى ثبت کرده که 
بررسى آن دست مایۀ تحقیقى جداگانه است. با اتکا به همین دست نوشته دانسته مى شود که دارالشرع ها 
در شهرهاى دیگر نیز رایج بوده، ولى هنوز تحقیقات جامعى بر اسناد محلى صورت نگرفته تا سازوکار آنها 

هویدا شود.

2. ساختار دارالشرع
2-1. مجتهدان 

در عصر قاجاریه اکثر مجتهدان بانفوذ از دربار بر کنار ماندند و هیچ نوع تظاهر حضور در صحنه هاى 
سیاسى را نپذیرفتند.4 برخى از آنها در عرصۀ اجتماعى به اجراى دستورات شریعت  پرداختند و برخى نیز به 
مشاغل دیگر روى  آوردند. در مشهد اما دو خاندان پرنفوذ بر دارالشرع این شهر تاثیر به سزایى گذاشته اند، 
اولى خاندان شهیدى – که از فرزندان میرزا مهدى شهید هستند- که همواره در سجع مهر خود پس از نام 
کلمه « الحسینى» را حکّ مى کردند و  دیگرى خاندان بانفوذ رضوى که برخى از دوره ها سمت متولى گرى 
آستان قدس را نیز برعهده داشته اند. البته گریخته و جسته خاندان هاى دیگرى نیز در عرصه نقش داشته اند 

مانند خاندان بروجردى که در همین مقال به آنها نیز پرداخته مى شود. 
و  ضیاء الاسلام  اعتمادالاسلام،  ثقت الاسلام،  رکن الاسلام،  شیخ الاسلام،  چون «حجت الاسلام،  القابى 
نظام العلما»،5 تنها بخشى از طیف وابسته به شریعت مداران را به ما مى نمایاند. در خلال اسناد مشهد، با توجه 
به تاریخ و جغرافیاى آن، مى توان به مشاغل دیگرکه مرتبط با این طیف هستند، همچون «روضه خان»، 
«عمامه پیچ»، «زیارت نامه خان» و «خطیب باشى6» اشاره داشت که احتمالاً مى باید سنخیتى با ملقّب خود 

1. نک: سلیمانى، اسناد شرعى قاجارى در خاندان میر محمد جعفر رضوى(واقف  1108 ق).
2. با سپاس از خانواده شهبازى در همدان. 

3. با سپاس از استاد عیدى محمد ارشادى پژوهشگر خطه فارسان و ایل بختیارى. 
4. آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص 52.

5. سلیمانى، اسناد شرعى قاجارى در خاندان میر محمد جعفر رضوى ، ص 5 و نیز اسنادشماره 80، 85،271، 250، 
.255 ،254

6. نک: سجع مهر سند 252. 
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متون  و  اسناد  در  نمى شود.  مشهد ختم  به  آن،  تنوع  و  شریعت  با  مرتبط  القاب  گسترة  البته  باشند.  داشته 
تاریخى، نمونه هاى دیگرى همچون «امین الشرع»،«سیف العلما»،«شریف العلما» و... قابل مشاهده هستند.1
عقد و ایقاعات در منابع فقهى اسلامى در محضر مجتهد و با جارى شدن صیغۀ آن به وقوع مى پیوست. 
پس از جارى شدن صیغه، مجتهد بسته به نوع سند، مهر خود را در محل مخصوصى مى نشاند. براى نمونه 
در استفتائات محل مهر همواره در صدر سند بوده است؛2 اما در اوراق حکمیه معمولاً در آخرین سطر و پس 

از اتمام آخرین کلمه بوده است.3

2-1-1. سجع شناسى مجتهدان قاجارى مشهد و تطبیق آن با اسناد و متون هم ارز
سجل  را  سند  که  مجتهدى  مهر  سجع  نگارش  هنگام  در  و  اسناد  از  سوادبردارى  هنگام  در  محرّران 
کرده اند، نام وى را نیز نوشته و در آخر به آن کلمۀ مجتهد را اضافه مى کرده اند. بنابراین یکى از راه هاى 
سجع یابى مجتهدان از طریق همین سواد ها صورت مى گیرد. مهم تر اینکه از طریق همین متن، سجل و 
سجع  مهرها مى توان مجتهدان کمتر شناخته شده را نیز شناسایى کرد. کم نیستند مجتهدانى که داراى 
آثارى مدوّن نبوده و جز سجع مهرى بر سند، نقشى از آنها بر جاى نمانده است. در ادامه به برخى از مهرهاى 
مجتهدان قاجارى در مشهد اشاره مى شود. شناسایى این امهار به فهرست نویسان، سندپژوهان، سندشناسان 
و نمایه سازان محلى کمک خواهد کرد تا درك بهترى از یک سند داشته و ملاحظات خود را توصیف یک 
سند گسترش دهند. از سویى با رمزگشایى انجام شده، درجه بندى رجالى مهرها را در نظر گرفته و از ابهام 
وافرى که در شناسایى و اصالت هر سند وجود دارد، رها شوند. تمامى مهرهاى شناسایى شده از کتاب اسناد 

شرعى قاجارى در خاندان میرمحمدجعفر رضوى استخراج شده است.4 
2-2-1. [مربع، ثلث]حبیب االله الحسینى 13095. 

مجتهد خراسانى، میرزا حبیب االله (1266- 1327 هـ ق): فرزند میرزا هاشم ( 1269 – 1209هـ ق) و نوه 
میرزا هدایت االله مجتهد ( 1248 – 1178 هـ ق) و نبیره میرزا مهدى خراسانى ملقب به شهید ( 1218-

1152 هـ ق) است. در برخى از منابع حاج میرزا حبیب االله رضوى ضبط شده است.6
2-2-2. [ مربع، ثلث] العبد حبیب االله بن هاشم الحسینى13107.

احتمالاً سجع دیگرى از میرزا حبیب االله مجتهد خراسانى است.

1. ریاحى، تاریخ خوى،ص 392.
2. سلیمانى، اسناد شرعى قاجارى در خاندان میر محمد جعفر رضوى، ص32 تا 40 .

3. همان، ص 26 تا 32.
4. همان.

5. همان، سند 162، 212. 
6. میرزا عبدالرحمن، تاریخ علماى خراسان، ص 275. 
7. همان، سند 93، 126، 129، 130، 134، 159، 247. 
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2-2-3. [ مربع، نستعلیق] ابن هدایت االله عسکرى الحسینى.
میرزا عسکرى مجتهد ( 1211- 1280 هـ ق) فرزند میرزا هدایت االله و نوة میرزا محمّد مهدى شهید 
است. پس از پدرش منصب امامت جمعۀ مشهد رسید و بنا به درخواست محمّدشاه قاجار رساله اى در حدود 
و دیات به رشته تحریر آورد و در زمان فوت وى بر جنازه اش نماز خواند.1 صاحب الذریعه الى التصانیف 
الشیعه، آثارى از وى را در زمینه فقه اسلامى همچون ینابیع الشریعه در فقه امامیه، و نیز شرحى بر تمهد 

القواعد، ضبط کرده است.2
2-2-4. [ دایره اى، نستعلیق]حسن 13213.  

از  برسى  عبدالجواد  شیخ  پدر  و  برُسى  حسن  شیخ  حجت الاسلام  ش):  هـ   1341  - حسن(  برُسى- 
اساتید حوزه علمیه مشهد بود. عبدالجواد برسى نیز چندى به تبع پدر سر دفتر اسناد رسمى بود و در روز 

20 رجب1382 هـ ق در مشهد درگذشت. از شاگردان وى مى توان شیخ مهدى الهى قمشه اى را نام برد.
2-2-5. [ مربع، نستعلیق] ابن محمّد هاشم عبده محمّد باقر الحسینى 12784.

شفتى(/ شهیدى)، میرزا محمّد باقر( - 1319 هـ ق)
فرزند میرزا هاشم و نوة میرزا هدایت االله و نبیرة میرزا محمّدمهدى شهید است. دو برادر خردتر او میرزا 
محمّدجعفر ـ که سمت امام جمعۀ مشهد را داشت ـ و میرزا حبیب االله الحسینى هستند. شهرت وى شفتى 
است. پس از تحصیل علوم ادب و فقه و اصول عازم عتبات عالیات شد. میرزا هاشم کلیددار فرزند اوست.5 
محمّدعلى خراسانى معروف به حاج فاضل- که اسناد زیادى به سجع او باقى مانده- از شاگردان شفتى 

بوده است.6
2-2-6. [مربع، نستعلیق] عبده الراجى محمّدباقر الحسینى7

سجع مهر دیگرى از محمدباقر شفتى (/شهیدى) است. سجع وى بر اسناد شرعى بسیارى دیده شده 
است. قسمت زیادى از این اسناد را اوراق حکمیه و استفتائات تشکیل مى دهد؛ 8بنابر این با توجه به کمیت 

اسناد مى توان گفت که «محضر» پررونقى داشته است.
2-2-7. [ بیضى، نستعلیق] عبده الرّاجى محمّد باقر الحسینى9.

1. همان، ص94 و 95.
2.  آقا بزرگ طهرانى، الذریعه الى التصانیف الشیعه، ج 1، ص 275.

3. همان، سند 152،191، 193،202،255. 
4. همان، سند 124. 

5. رضوى، شجرة طیبه در انساب سلسلۀ سادات علویۀ رضویه، ص 412. 
6. طهرانى، طبقات اعلام شیعه، نقباء البشر فى قرن الرابع عشر. 

7. همان، سند 69. 
8.  نک: سلیمانى، اسناد شرعى قاجارى در خاندان میر محمد جعفر رضوى، ص 26 ـ 40.

9. همان، سند 74. 
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 احتمالاً سجع مهر دیگرى از محمدباقر  شقتى است که در توجیه مى توان گفت مجتهدان گاهى پس 
از سفارش براى حک کردن یک سجع جدید به حکّاك، مهر قبلى را از بین مى بردند که در اصطلاح به 
مهرکِشى(/  آن  به  مى شد،  سوزانده  شعله  حرارت  با  سند  کاغذ  بر  مهر  نقش  اگر  مى گویند.  مُهرکُشى  آن 
مى شد.  ساقط  اعتبار  دایرة  از  چرخه  یک  طى  از  پس  سند  که  بود  هنگامى  این  و  مى گفتند1  لاشه کردن) 
فرضیه اى که در اینجا مطرح مى شود، این است  که با توجه به سند مورد بررسى2 و با در نظر گرفتن محل 
تحریر سجل و سجع، مى توان احتمال داد که مجتهد مى توانسته هم زمان از یک یا چند سجع جداگانه 
استفاده کند، بدون آنکه مهر هاى قبلى را کشته باشد. هرچند ممکن است تاریخ و جغرافیاى هر سند با 

دیگرى برابر نباشد. 
2-2-8. [بیضى، نستعلیق] المتوکّل على االله الغنى جعفر الحسینى 31266.

میرزا محمّدجعفر(-1253 ): فرزند دیگر حاج میرزا هاشم و نوه میرزا هدایت االله و نبیره میرزا محمّدمهدى 
شهید است. وى برادرزاده و داماد میرزا عسکرى ـ فرزند میرزا هدایت االله ـ بود. پس از مرگ پدر بر اثر وباى 
سال  1209 ق. عازم عتبات شد و از میرزاى شیرازى بهره برد و در سال 1277 قمرى به مشهد بازگشت. در 
سال1280 ق. در زمان حکومت حسام السلطنه میرزا عسکرى، امام جمعه وقت مشهد، وفات یافت و منصب 

امام جمعه که مخصوص خاندان شهیدى بود، به وى تفویض شد.4
2-2-9. [ بیضى، نستعلیق] محمد جعفر الحسینى5.

سجع مهر دیگرى از میرزا مجمدجعفر  فرزند میرزا هاشم است، امّا شوربختانه رقم آن ناخوانا است. در 
این سند منحصر به فرد سجع مهر هر سه فرزند میرزا هاشم بن هدایت االله یعنى میرزا حبیب االله و میرزا 
محمّدباقر شفتى در کنار هم و زیر عبارت توشیح «صحیح است» دیده مى شوند. این سند در 1285 یعنى 

پنج سال پس رسیدن محمّدجعفر به منصب امام جمعه مشهد تحریر شده و احتمالاً اولین سجع او باشد.
2-2-10. [ مستطیل، نستعلیق] الواثق باالله العلى محمّد على13046.

محمّد على فاضل خراسانى مشهور به حاج فاضل( - 1342 ق):میرزا محمّدعلى فاضل از دانشمندان 
و علماى بزرگ فلسفه و فقه ایران در مشهد بود. حاج فاضل در مشهد سال ها صاحب «محضر قضاوت» 
بوده است. در مقدمه گفته شد که نگارنده دفتر سجلات وى را یافته و در دست بررسى دارد. وى در دورة 
مشروطه ترور شد، ولى جان سال به در برد و پیش از مشروطه هم بر اثر رخدادى همراه میرزا حبیب مجتهد 
از طرف آصف الدوله شاهسون استاندار خراسان به کلات و دره گز تبعید شد. از وى کتب و اشعارى برجاى 

1 .  رضایى، درآمدى بر اسناد شرعى دورة قاجار، ص 32 .
2 .  سلیمانى، اسناد شرعى قاجارى در خاندان میر محمد جعفر رضوى، سند 74.

3. همان، سند 69، 70. 
4 . همان، سند 244؛ رضوى، شجرة طیبه در انساب سلسلۀ سادات علویۀ رضویه، ص 414 و 415.

5 . همان، سند 317.
6. سند 78، 143، 145، 147، 327. 
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مانده است.1 گویا حاج فاضل علاوه بر فقه و فلسفه و شاعرى محضر پر رفت و آمدى داشته است، زیرا سجع 
مهر وى بر بسیارى از اسناد شرعى این دوره خودنمایى مى کند.

2-2-11. [ مستطیل، نستعلیق] ابن هدایت االله عبده محمّد هاشم الحسینى 1226.
میرزا هاشم (1209 – 1269 ق): فرزند ارشد میرزا  هدایت االله و نوة میرزا مهدى شهید است.2 از پدرش 
اجازة اجتهاد گرفت و کوشید تفسیر ناتمام پدرش را کامل کند و کتابى دیگر به نام  تسلیه الفواد فى فقد 

المحبه و الاولاد نوشت.3 میرزا محمّد باقر شفتى، نظام الدین و میرزا سید محمّد از فرزندان وى هستند.
2-2-12. [ بیضى، ثلث] العبد محمدرحیم 12604.

بروجردى، محمّد رحیم (1224 – 1310 ق):محمّد رحیم مجتهد بروجردى در بروجرد متولد شد و پس 
از تحصیل مقدمات درس خارج را نزد علماى آن زمان فرا گرفت. او در سال 1241 ق. به نجف رفت و در 
زمرة شاگردان صاحب جواهر درآمد. چون شرحى بر مختصرالنافع در فقه نوشت، مورد تحسین و تمجید 
استاد گشت و به او اجازة اجتهاد داد. مدتى در نجف به تدریس پرداخت و بعد در کربلا مقیم گردید. در سال 
1258 ق. به مشهد آمد و در همان جا ساکن شد. پس از فتنۀ سالار در خراسان میرزا تقى خان امیرکبیر او 

را به تولیت آستان قدس رضوى منصوب نمود.5
2-2-13. [ بیضى، ثلث] ابن محمّدرحیم عبدالحسین13016.

بالاخیابانى، عبدالحسین (1262- 1344ق): فرزند محمّد رحیم بروجردى است. وى مقدمات را نزد پدر 
خواند و سپس عازم عتبات شد. مدتى در خدمت میرزا محمّد حسن شیرازى حضور یافت و پس از نیل به 
درجۀ اجتهاد به مشهد برگشت و مدرس آستان قدس شد. در انقلاب مشروطیت در سلک مخالفین درآمد. 

کتابخانه شخصى او بعدها به حاج حسین آقاى ملک فروخته شد و اساس کتابخانه ملى ملک شد.7
2-2-14.[بیضى، نستعلیق تحریرى] محمدحسین 13178.

نجفى، محمّدحسین (1281-1339ق): محمّدحسین نجفى فرزند میرزا عبدالجواد، نوة میرزا عبدالکریم 
و نبیرة میرزا مهدى شهید است که از علما و فقهاى قرن چهاردهم هـ. بوده. او پس از آشنایى با زبان 
فارسى و عربى، به حوزة علمیه نجف رفته و خارج فقه و اصول را نزد حاج سید اسماعیل صدر، شیخ الشریعۀ 
اصفهانى و سیّد کاظم یزدى به پایان رسانده و به درجۀ اجتهاد رسیده است. سپس به مشهد مقدس آمده و 

1.  گلشن آزادى، صد سال شعر خراسان، ص 412، 413؛ عبدالرحمن، تاریخ علماى خراسان، ص269، 270.
2. مدرس رضوى، ص 411.

3. همان، به نقل از فاضل بسطامى صاحب فردوس التواریخ، ص 126.
4. سند 183.  

5.  لغتنامۀ دهخدا، ذیل محمّد رحیم.
6. همان، سند 133. 

7.  ولایى، «شرح حال نواب تولیت عظماى آستان قدس رضوى»، نامۀ آستان قدس، ص 86.
8. همان، سند 188، 278.  
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مناصب آباء و اجدادى خود را به عهده گرفته است. وى در مخالفت با مشروطه و اصرار بر مشروعه شهرت 
داشته. پس از شهادت شیخ فضل االله نورى در 1337ق. هدف ترور شبانه مشروطه خواهان واقع شده، اما 

جان به در برده است.1 

2-2. محرّران 
این  از  برخى  شود.  ذکر  نیز  آنها  شغل  اشخاص،  نام  دنبالۀ  که  مى آمده  پیش  اسناد  سطور  لابه لاى  در 
یک  با  اما  است،  بوده  چه  روزها  آن  در  سازوکارشان  که  نمى شود  دانسته  و  ندارند  وجود  دیگر  شغل ها 
«رویکردى بسامدى» به اسناد و با در نظر گرفتن «تکرار و جایگشت» کلمات خاص در مجموعه اى از 
اسناد یک دوره که از حیث «ساخت و بافت» ویژگى هاى مشترکى دارند، مى توان ساختارى از آنها استخراج 
کرده، سپس به طبقه بندى شان پرداخت. براى نمونه در آغاز یک مصالحه نامه چنین آمده است: «مصالحۀ 
صحیحۀ صریحۀ شرعیۀ ملیّۀ اسلامیۀ قطعیه نمود عالى حضرت رفیع منزلت آقاکربلایى محیى خیاط…

على اکبر  …آقامیرزا  ارجمند  ولد  روضه خوان  حسین  آقامیرزا  الانجاب  و  سلاله السادات  عالى حضرت  به 
محرّر...».2 

بررسى مجموعۀ اسناد خاندان رضوى در مشهد نشان داد که عنوان هاى «الذاکرین»،«الشریف»و«الشریعه» 
محاضر  در  که  بوده  محرّران  از  طبقه اى  به  متعلق  است،  آمده  نام  یک  از  پس  و  مهرها  پسوند  در  که 
شریف الذاکرین13213»،  مهر «محمدعلى  سجع  نمونه  براى  مى کرده اند.  فعالیت   دارالشرع  محکمه هاى  و 
«صدیق الذاکرین»، « صدر الذاکرین4»، « مجدالذاکرین5» و نیز «شمس الذاکرین»، «على صدیق الشریعه6» 
« اعتماد الشریعه»، « نظام الشریعه»، « ناصر الشریعه»، « مؤید الشریعه»، « معاون الشریعه»، « ضیاء 

الشریعه»7،این مسئله را تأیید مى کند.8 
 «محرّر» و «ملازم» نیز از شغل هاى وابستۀ «دارالشرع انور» بوده اند. البته در مورد اسناد مشهد ممکن 
است برخى از کسانى از آنها با عنوان « محرر» یاد شده است دست اندرکار تشکیلات آستان قدس بوده 
باشند و همزمان در دارالشرع نیز به فعالیت مشغول بوده اند. برخى از محرران علاوه بر تحریر و سواد بردارى 

1.  انصارى، شهید رابع، مرحوم آیت االله میرزامحمد مهدى خراسانى، ص 45 و 46.
2. سلیمانى، اسناد شرعى قاجارى در خاندان میر محمد جعفر رضوى، ص 13.

3. همان، اسناد 35، 41، 251، 252. 
4. سند 250. 

5. سند 151، 331،313. 
6. سند 41. 

7. سند 32، 39، 41، 78، 103، 249. 
8.  همان، ص 14، سند 35 ؛ سند281؛ سند 151.  
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و سجل نگارى اسناد گاهى – چنانکه در اسناد دیده شده- نقش « معرّف» را نیز داشته اند1. لازم به توضیح 
نیست که شناسایى محرّران و ملازمان و دیگر شغل هاى وابسته به دارالشرع در سندشناسى هر منطقه 
داراى اهمیت  بوده و آشنایى با سبک ویژة نوشتارى هر محرّر مى تواند پژوهشگران را در تشخیص اصالت 
سند و نیز فهم بهتر آن یارى رساند. از آنجا که این طبقه، افرادى گمنامى هستند و  هیچ منبع رجالى به 
طبقه محرّران نپرداخته است، ما صرفاً به اطلاعاتى اندك از آنها که در خلال سطور اسناد آمده، دسترسى 

داریم و نوشتن درباب آنها بسیار دشوار است و از قطعیت آن مى کاهد.
2-3-1. [نستعلیق، بیضى] عبده الراجى خلیل االله2 = میرزا باباى محرّر

 رقم مهر او ناخوانا است، اما از سجع مهر او پیداست که نام او خلیل و «محلّ» مهر او در جانب وحشى 
سند و بین سطر اول و دوم متن است. همچنین از خلال مصالحه نامه اى در مى یابیم وى خادم  کشیک 

 آستان  قدس و خواهرش نیز همسر ملاّ عبدالمجید، قاضى فاز بوده است.3 
2-3-2. [بیضى، نستعلیق] رضاالحسینى13214= سید رضا محرّر

سید رضا محرّر فرزند آقا میرزا محمدعلى بوده است و احتمالا محرّرى را نیز از پدر آموخته است. از 
«خطاب» یک سند عریضه پیداست که وى در زمانى کوتاه ارتقا و به عنوان «شریعت مدارى» دست یافته 

است.5
2-3-3. میرزا محمدعلى محرّر

فرزند آقا میرزا حسین قورقانى و احتمالاَ پدر سید رضا محرّر بوده است. سجع مهر وى فعلاً به دست 
نیامد.6

2-3-4. [ بیضى، نستعلیق] على اکبر الرضوى= میرزا على اکبر محرّر
میرزا على اکبر محرّر دارالشرع انور و متولى موقوفات میر محمد جعفر رضوى بوده است. وى پدر میرزا 
حسین محرّر بوده و نسبش به این  صورت به میرمحمد جعفررضوى واقف 1108 ق. مى رسد: على اکبر فرزند 
میرمحمد طاهر فرزند طالب محمد فرزند میرزاحسین میرزاابوطالب فرزند میرتاج الدین على فرزند میرابوطالب 

فرزند میرمحمد جعفر رضوى.7
2-3-5. [ بیضى، نستعلیق] ابن على اکبر حسین الرضوى = میرزا حسین محرّر.

1. براى نمونه نک به اسناد: 11، 16، 18، 19، 25، 35، 37، 45، 63، 64، 66، 67، 68، 70، 77، 80، 85، 92، 102، 
 .276 ،262 ،255 ،254 ،109

2. سند 19، 72، 252. 
3. همان، ص10، 27، 43، 44.

4. سند 40. 
5. همان، ص 14، 35
6. همان، ص12، 14.

7.  نک: رضوى، شجرة طیبه در انساب سلسلۀ سادات علویۀ رضویه.
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میرزا حسین رضوى (1257- 1322ش) یا شجاع الوکلا فرزند میرزا على اکبر محرّر بوده است. در اسناد 
ابتدا با لقب میرزا حسین «روضه خوان»، «محرّر»،«رضوى»و« ملازم دارالشرع» از او یاد شده است؛ ولى 

چون در وکالت فردى چیره دست بوده، در اسناد متأخر همه جا از او با لقب «شجاع الوکلا» یاد مى شود.1 
2-3-6. میرزا احمد محرّر.

وى خادم کشیک ثالث آستان قدس بوده و هامش حکمى که از سوى میرزا حبییب االله مجتهد صادر شده، 
با خط او تحریر شده است که «مخفى  نماند حکم صادره از حضرت مستطاب ـ رضوان االله  علیه ـ آقاى حاج 

میرزا حبیب االله ـ طاب ثراه ـ مى باشد و به خط اقلّ میرزا احمد المحرّر خادم کشیک ثالث...».2
2-3-7. [بیضى، نستعلیق] عبده حسن الحسینى3 = سید حسن محرّر گلپایگانى.

فرزند سید على گلپایگانى و ملقب به سیف الشریعه است.4 خط و سجع مهر او در اسناد زیادى برجاى 
مانده. سبک ویژة وى در تحریر این بوده که در انتها، کلمۀ آخر سند را با خاتم خود مختوم مى کرده است.5

2-3-8. [بیضى، ثلث] سجع حسین بن عبداالله 13326= میرزا عبدالحسین محرّر.
میرزا عبدالحسین از جمله محرّرانى است که خود صاحب محضر شده اند. این نکته از محل مهر وى 
که همواره در صدر سند بوده و با توشیح «صحیح است» مى آمده، قابل اثبات است. در اسنادى که وى بر 
آنها سجل نگارى کرده، سجع مهرهایى آمده که با کلمات «الشریعه» و «اسلام» لقب سازى شده است: 
«العبدالمذنب على صدیق الشریعه، على اکبرالموسوى مؤیدالشریعه» و« اعتمادالاسلام» این مطلب احتمالاً 
نشانگر آن است که این کلمه براى طبقاتى که متولیان شرع و محاضر بوده اند، به کار مى رفته است. میرزا 

محمد فرزند وى بوده است.7
2-3-9. [ بیضى، نستعلیق] محمدعلى مسکین1329 = شیخ محمد على مسکین محرّر.

در هامش یک تمسک نامه که در دوم جمادى الاولى سال 1333 ق. تحریر شده است، دو محرّر ذیل 
مسکین  على  محمد  دیگر  و  رضوى  محرّر  ابوطالب  میرزا  یکى  کرده اند  اعترافى  سجل نگارى  به  یکدیگر 
محرّر مى باشد که چنین نوشته: «اعترف بما زبر فیه لدى حرره میرزا[؟]حسین معروف عندى» که در اصل 

معرفى نامه اى است که براى همکار خود میرزا حسین شجاع الوکلا نگاشته اند.8 
2-3-10. [ هشت گوش، نستعلیق تحریرى] محمدباقرالحسینى= میرزا سید محمدباقر محرّر. 

1. همان، ص 13، 14، 15، 24، 45،37، 38، 48،.
2. همان، ص 27 و سند 125.

3. سند 72. 
4. همان، ص 29، 36، 

5.  همان، ص11، 19، 20.
6. سند 48، 53، 151، 200. 

7 .  همان، ص 15، سند46؛ ص 16، سند 47 و 48، 37.
8.  همان، ص 45 سند 262.
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یاد  انور»  دارالشرع  محرّر  باقر  محمد  سید  آقا  الانجاب  و  خطاب «سلاله السادات  با  وى  از  سندى  در   
شده و در عریضه اى دیگر که میرزا ابوطالب محرّر و شجاع الوکلا به سیدباقر محرّر در باب تجدید یک 
اجاره نامه با آقا میرزا محمد فرزند ملا عبدالحسین محرّر نوشته اند، مشخص مى شود که وى محرّرى قدیمى 

و سرشناس بوده است.1 
2-3-11. [هشت گوش، نستعلیق تحریرى] عبده رضاقلى = میرزا رضاقلى محرّر.

وى هم زمان با محمدباقر محرّر، میرزا حسین شجاع الوکلا و سید محمد باقر محرّر بوده است.2
2-3-12. [هشت گوش، نستعلیق] مجدالذاکرین ابوطالب الرضوى1340[؟] = ابوطالب محرّر.

فرزند میرزا طاهر و از سلسلۀ خاندان رضوى در مشهد است. سجع وى با لقب مجدالذاکرین در اسناد 
ثبت شده است. به نظر مى رسد القابى که مضاف الیه «ذاکرین» دارند علاوه بر پیوند با دارالشرع ها با تعزیه 

خوانى نیز مرتبط هستند.3 
2-3-13. [ بیضى، نستعلیق] ابوطالب الرضوى 1327= ابوطالب محرّر.

سجع مهر دیگرى از ابوطالب محرّر است و احتمالاً نخستین سجع وى باشد4.
2-3-14. [ بیضى، نستعلیق] ابن حسن احمدالحسینى5.

2-3-14. [ بیضى، ثلث] العبد محمداسماعیل= محمداسماعیل محرر.
در هامش یک سند ذمّه نامه که از خود با عنوان « معرف» یاد کرده چنین تحریر کرده است: « معرّف/ 

داعى محمداسماعیل محرر...»6

3- 3. ملازمان
براى رسیدن به محرّرى دارالشرع  باید مدتى را در یک «محضر»، «ملازم» مى بود و کار مى آموخت. 
خط نیکو و خوانا، دقت در مقابله و رونوشت بردارى، قدرت مشاهدة بالا در خوانش سجع مى توانست یک 
سجع  دارالشرع  در  دون پایگى شان  دلیل  به  طبقه  این  از  رساند.  یارى  کارى اش  پیشرفت  در  را  «ملازم» 
چندانى در اسناد برجاى نمانده است، تنها در خلال سطور و سجل هاست که مى توان به آغاز راه یک محرّر 

یا «محضر» دار آینده پى برد. 
2-3-1. شیخ غلامرضا ملازم 

برخى از ملازمان دارالشرع سمت وکالت را نیز مى پذیرفته اند؛ یکى از آنها شیخ غلامرضا است که محرّر 

1.  همان، ص 46، 37 .
2.  همان، ص 46.

3. همان، ص 17، سند 313.
4.  همان، ص 45، سند 262، 34.

5. سند 38. 
6. سند 255. 
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در فحواى سند او را ملازم شرع انور خوانده است.1 البته این غلامرضا در اصل روضه خوان است، اما گویا 
وکالت و ملازمى را نیز جزء کارهاى جنبى خود مى پذیرفته.2

2-3-2. میرزا حسین ملازم 
 میرزا حسین رضوى ملقب به شجاع الوکلا که در بخش محرّران از او یاد شد نیز پس آنکه مدتى ملازم 
شجاع الوکلا  لقب  به  مفتخر  که  کرده  پیدا  شهرتى  چنان  وکالت  در  سپس  یافته؛  دست  محرّرى  به  بوده، 

 گردیده است.
2-3-3. ملا عبدالمجید ملازم

نام وى در سجل یک سند آمده است و پس از آن مهر بیضى وى که با خط نستعلیق تحریرى حک شده  
با سجع عبدالمجید و رقم ناخوانا منقوش شده است. گویا فرزند کربلایى کاظم و از قریه فاز بوده است.3

2-3-4. سید حسن عرب ملازم
نام وى نیز در سجلى در هامش سند پس از نام محمدعلى شریف الذاکرین محرّر و خادم آستان قدس 
آمده و «ملازم دارالشرع» معرفى شده است. این خود نشانگر آن است که مرتبۀ ملازم از محرّر پست تر و 

نام ملازمان پس از نام محرّران مى آمده.4 

3-4. اقلّ الطلبه ها و سجع ها و سجلاّت بى ساختار
اقلّ الطلبه ها هم زمان که در مدارس تحصیل علوم دینى مى کرده اند، به دارالشرع مى آمده و در هامش 
که  را  مدرسه اى  نام  خود،  نام  دنبالۀ  در  که  شده  دیده  مى کرده اند.  سجل نگارى  سجع  بدون  گاهى  اسناد 
تحصیل مى کرده اند را نیز مى نوشته اند. بسیارى از سجع ها و سجل نگاشته ها نیز وجود دارند که سامان درستى 
را نمى توان از آنها استخراج کرد، اما در اسناد تکرار شده اند. البته در هر سند، سجع و سجل نگارى طرفین 
معامله همواره به چشم مى خورد، اما اینکه علاوه بر طرفین معامله در عقود و مجتهدان، محرّران، ملازمان 

و اقل الطلبه ها چه کسان دیگرى اثرى از خود بر یک سند باقى گذاشته اند، نیاز به تحقیقات بیشترى دارد.
یافته ها

در سراسر دورة قاجاریه تا برآمدن عدلیه  و ظهور دادگسترى نوین نظام یک پارچه اى مسایل حقوقى –
عقود و ایقاعات- مردم را راه برى مى کرد. این نظام که برآمده از متون فقهى بود به زعامت مجتهدان که 
عمدتاً از خاندان هاى مشهور و یا سادات هر شهر بودند، اداره مى شد. مجتهدان در مکانى که در اسناد از 
آن به «دارالشرع  انور» یاد شده به ارائۀ خدمات شرعى مى پرداختند. دارالشرع داراى ارکانى بود. مجتهدان، 
محرران و ملازمان از ارکان اصلى دارالشرع ها بودند. این نوشتار سعى کرد دارالشرع مشهد را مورد بررسى 

1.  همان، ص 47، سند 279.
2. همان، ص 47، سند 278. 
3. همان، ص20،سند72، 73.

4. همان، ص14، سند 35.
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قرار دهد و به شناسایى و رمزگشایى برخى از دست اندرکاران آن بپردازد. علاوه بر آن بررسى ها نشان داد 
که نه تنها دارالشرع انور در شهرهاى مختلف فعال بوده بلکه مشاغل و القاب وابسته به خود را نیز تولید 
مى کرده است. جستجو بر اسناد شهرهاى مختلف ایران مى تواند زمینه را براى شناسایى « دارالشرع هاى 

ایران» هموار کرده و از دیگرسوى به دانش سندشناسى یارى رساند.  
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